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

 محمد محمدی 

از فاجعه رنج میچگونه ممکن است جامعه از فرسودگی برد، در لحظه ای که  ای 

خود   برای فاجعهتاریخی  پرسش  این  کند؟  تخیل  رهایی  امکان  همچون  را  دیگر  ای 

کردن جامعه نیست؛ بلکه برای فهم وضعیتی است که در آن، رنج  کردن یا تبرئهمحکوم 

بست  ی راهی برای خروج از بن تواند به منزله اند که فاجعه میو تعلیق چنان مزمن شده

 ؟تخیل شود

بنیادی از  اکنون  های جامعهترین پرسشاین پرسش، شاید یکی  شناسی وضعیت 

دارد،   ایران معاصر جریان  در  آنچه  زیرا  باشد.  بحران سان مجموعهبهایران  از  های  ای 

ها و  ها، توالی فاجعهتفکیک نیست؛ بلکه با نوعی تراکم بحرانقابلپراکنده، مقطعی و  

فقط بحران را  نهشدن وضعیت استثنایی مواجهیم. در چنین شرایطی، جامعه  نهادینه

گزیند؛ یعنی فاجعه از سطح »حادثه« به کند، بلکه درون بحران سکونت میتجربه می

 شود.جهان« منتقل میسطح »زیست 

سیاست فرسایشی  توان وضعیت ایران را ذیل مفهومی چون زیست از این منظر، می

اجتماعی و سامان روانی   یبندی کرد؛ مفهومی که به شکلی از حکمرانی، تجربه صورت 

آن سوژه دارد که در  راه فرسایش  اشاره  از  بلکه  ناگهانی،  از طریق حذف  الزاماً  نه  ها 

بی مداوم،  تعلیق  بیآیندهتدریجی،  تهیثباتسازی،  و  امکانسازی  کنش  کردن  های 

می تحلیل  ایناجتماعی،  ظاهر  روند.  عریان  سرکوب  هیئت  در  فقط  الزاماً  قدرت  جا 

تصمیمی، و فرسایش  اعتمادی، اضطراب، بیشود؛ بلکه در قالب خستگی، انتظار، بینمی

 کند. های تخیل سیاسی نیز عمل میافق

شود؛ اکنونی که نه به  آمده وگرفتار میدر این وضعیت، جامعه در نوعی اکنون کش

بازمی میگذشته  راه  آینده  به  نه  و  خارج گردد  خطی  حرکت  از  اجتماعی  زمان  برد. 

به دورانی چرخه می گردد. مردم مدام در  ای، تکرارشونده و فرساینده بدل میشود و 

بخش  اند که »چیزی در راه است«، اما آن چیز هرگز به شکل رهاییمعرض این احساس

شود. این همان گاه قطعی نمیرسد. تهدید همیشه حاضر است، اما پایان هیچاز راه نمی 

توان آن را »تعلیق مزمن تاریخی« نامید؛ وضعیتی که در آن تعلیق  چیزی است که می

 شود. گذرا به یک ساختار پایدار تبدیل می یاز یک لحظه 

آن فرد یا  گوید که دراز وضعیتی سخن می  1شناسی، ویکتور ترنر در ادبیات انسان

جمع از نظم پیشین جدا شده اما هنوز وارد نظم نوین نشده است. آستانگی، در اصل،  
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ایران این است    یبودگی، نه این و نه آن بودن. اما مسئلهای گذراست؛ نوعی میانمرحله 

 که این آستانگی به وضعیتی دائمی بدل شده است.  

ویژگی بنیادین سیاست تعلیقی، معلق نگه داشتن جامعه در وضعیت بینابینی است 

ای  دهد. جامعه در فاصلهبازگشت به گذشته را می یرسد و نه اجازهکه نه به آینده می

ماند. در این  ناپایدار میان امید و یأس، اصلاح و فروپاشی، زندگی و بقا سرگردان می

بخش نیست، بلکه پاسخی است به وضعیت، کنش سیاسی دیگر برآمده از تخیل رهایی

اجتماعی نیز   یوضعیت موجود. سوژه  یانباشت خستگی، فرسایش و ناتوانی از ادامه 

که حامل آرمانی ایجابی باشد، حامل تمنای خروج است؛ خروج از وضعیتی  بیش از آن

از همی از آن.  امکان عبور  نه  امکان زیستن در آن وجود دارد و  نه  به که  ن رو، میل 

 .دادن استپایانکه میل به ساختن باشد، میل به  گسست پیش از آن

چرا بخشی که  ای بسیار حساس و دردناک را فهم کرد، اینجا باید پدیدهاز همین

لحظه  در  است  ممکن  جامعه  ایدهاز  با  حتی  استیصال،  از  مداخله  یهایی   یجنگ، 

تکانه یا  ناگهانی  فروپاشی  خشونت بیرونی،  نباید  ای  را  کنارآمدن  این  بیاید.  کنار  بار 

وارگی«، »اقتدارطلبی ذاتی« یا »انحطاط اخلاقی جامعه« سرعت به »نفهمی«، »تودهبه

کنند. آنها  که توضیح دهند، تحقیر میهایی، بیش از آنبندیفروکاست. چنین صورت

 کنند. مایگی سیاسی ترجمه میرنج را به خطا، زخم را به حماقت، و استیصال را به کم

البته فهم این وضعیت، به معنای تأیید جنگ یا دفاع از فاجعه نیست. جنگ، در  

برانداز است. اما  پاش و آیندهسوز، جامعهسطح عینی، همواره واجد منطق ویرانگر، بدن

سوژه   یمسئله  از  بخشی  ذهن  در  چگونه  که  است  این  جنگ تحلیلی  فرسوده،  های 

جا ما  بست« تخیل شود. این تواند نه در هیئت ویرانی، بلکه در هیئت »شکستن بن می

شناختی مواجهیم، فاجعه، در سطح واقعیت، ویرانگر است؛ اما با یک پارادوکس جامعه

 تواند به صورت امکان رهایی ظاهر شود.زده، میاستیصال  در سطح تخیلِ

برلانت »خوش  2لورن  خود،  مهم  مفهوم  بیدر  می  3«، رحمانهبینی  که  نشان  دهد 

همان چیزها مانع شکوفایی آنهاست.    بندند که خودِ ها گاهی به چیزهایی دل میسوژه 

خورد. در وضعیت  ای ویرانگر گره میبخش نیست؛ گاه امید به ابژهامید همیشه رهایی

گویند »هرچه بشود بهتر از این است«، این جمله لزوماً  ایران، وقتی بخشی از مردم می

های امکان است.  فروپاشی افق  یسیاسی منسجم نیست؛ بیشتر نشانه  یبیان یک برنامه
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که ای نظری نیست؛ فریادی است از درون تعلیق. در آن، بیش از آن این گزاره، گزاره 

 ای برای آینده وجود داشته باشد، انزجاری از استمرار اکنون نهفته است. پروژه

تواند برای نیز می 5نزد راب نیکسون  4« در این نقطه، حتی مفهوم »خشونت آهسته

لحظه صورت  جامعهبندی  اکنون  گونهی  به  که  مفهومی  باشد؛  راهگشا  ایران  از ی  ای 

خشونت اشاره دارد که نه در قالب فوران، جنگ یا سرکوب عریان، بلکه در روندهایی  

عمل می ممتد  و  نامرئی  بدنتدریجی،  نوع خشونت  این  بهکند.  را  فرسوده  ها  تدریج 

دارد و پیوندهای اجتماعی را از  ها را در وضعیت اضطراب مزمن نگه میکند، روانمی

آرام  ها چنین ماهیتی دارند: تورمی که آرام سازد. در ایران بسیاری از رنج درون سست می

رباید، مهاجرتی که  ای که خواب را از بدن میبرد، ناامنیکرامت زیسته را تحلیل می

پاشد  گی اجتماعی را فرومیای که امکان همبستاعتمادیگسلد، بیها را ازهم میخانواده

 شود. افق میای که پیش از رسیدن، تهی و بیو آینده

های  های عینی مواجه نیست؛ بلکه با فرسایش ظرفیتبنابراین، جامعه فقط با بحران 

شوند؛  تر نمیتر یا مضطرب روست. مردم تنها فقیرتر، خسته ادراکی و عاطفی نیز روبه

تدریج توان تخیل آینده، اعتماد به کنش جمعی، و باور به اثرگذاری صدا را از بلکه به

رسد، جایی  ای است که سیاست تعلیقی به اوج خود میدهند. این همان لحظهدست می

تفاوت است، نه قادر به  که جامعه نه کاملاً خاموش است، نه قادر به بیان مؤثر؛ نه بی

  6خبر است، نه توان خروج از آن را دارد. خاویر آویرو دهی پایدار؛ نه از فاجعه بیسازمان

تواند به تکنیک حکمرانی دهد که چگونه انتظار مینشان می  7« در کتاب »بیماران دولت

دولت شود.  تصمیمبدل  طریق  از  تنها  نمی ها  حکومت  طریق  گیری  از  گاه  کنند؛ 

معلقتعویق به صفانداختن،  نامعلومکردن،  فرسودهساختن،  و  بدنگذاشتن  های  کردن 

ای است که مالکیت زمان خود را از دست  فرد منتظر، سوژهکنند.  منتظر حکومت می

دهد. اگر این  اش را سامان میداده و در افقی معلق میان امکان و امتناع، زیست روزمره 

ای اداری یا نهادی  ایران تعمیم دهیم، انتظار دیگر صرفاً تجربه  یچارچوب را به تجربه 

برای  انتظار  است؛  شده  تبدیل  اجتماعی  حیات  از  وجودی  کیفیتی  به  بلکه  نیست؛ 

انتظار برای مهاجرت،  انتظار  برای جنگ،  انتظار  برای تشدید بحران،  انتظار   گشایش، 

در این میدان، یکی از خطاهای  برای دگرگونی و حتی انتظار برای بدتر نشدن شرایط.  

شناسان، تبدیل نقد اجتماعی به داوری اخلاقی علیه رایج روشنفکرانه و حتی جامعه
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ای شده« یا  اند«، »جامعه تودهشود »مردم دیکتاتورطلب جامعه است. وقتی گفته می

مسئله مقصرند«،  خودشان  پیدا »مردم  تقلیل  تحقیرآمیز  و  فقیر  زبانی  به  واقعی  ای 

ای فراتر از نقد نیست. اما نقدی  تردید جامعه را باید نقد کرد؛ هیچ جامعهکند. بیمی

که نقد باشد، بازتولید  که قادر به فهم رنج، استیصال و تعلیق تاریخی نباشد، بیش از آن

 خشونت نمادین است.

شناختی نیز بازگرداند.  جا باید نقد را به خود میدان روشنفکری و جامعه از همین 

های اخیر چه  کند، باید از خود بپرسد در سالشناسی که جامعه را تحقیر میجامعه

زیست با  فقر،  نسبتی  ترس،  رنج،  زبان  توانسته  آیا  است؟  کرده  برقرار  مردم  جهان 

آیندگی و استیصال را به افق فهم و کنش جمعی ترجمه کند، یا صرفاً در پناه واژگان  بی

ی خود را با میدان اجتماعی بازتولید کرده است؟  های روشنفکرانه، فاصلهثقیل و ژست

برد؛ مسئله این مسئله فقط این نیست که جامعه چرا به زبان فاجعه یا جنگ پناه می

اند، که چنین چه نکرده  اند، یااست که نهادهای دانش، رسانه و تولید معنا چه کرده

اند. بنابراین نقد جامعه، اگر با نقد  هایی تا این اندازه در تخیل عمومی قدرت گرفتهزبان

گری  جایگاه نقدکننده همراه نباشد، به جای فهم وضعیت، به فرافکنی شکست میانجی

 شود.بدل می

فسن بحث  8دیدیه  دربارهدر  خود  زندگی»ارزش   یهای  نابرابر  نشان  گذاری  ها« 

ها واجد شأن عمومی  شوند. برخی رنجها به یک اندازه شنیده نمیرنج  یدهد که همهمی

یابند.  ، اغتشاش یا خطای شناختی تقلیل می«نویز»شوند و برخی دیگر به  و اخلاقی می

اعتبارشدن رنج« است. مردم کشیدن نیست؛ مسئله »بیدر ایران نیز مسئله فقط رنج 

مینه درد  میفقط  احساس  بلکه  نمیکشند،  شنیده  دردشان  فهمیده  کنند  شود، 

جاست که شکاف  رود. اینشود، علیه خودشان به کار میشود، و حتی وقتی بیان مینمی

 شود. تر میمردم عمیق یزیسته یمیان زبان نخبگان و تجربه

 یتوان گفت اکنون جامعهتر هم به آن اشاره کردیم، میپیشاز نظر گفتمانی، که  

مثابه  مثابه وعده، بلکه بهروست. آینده دیگر نه بهایران با نوعی فروپاشی افق امکان روبه

دهد  مندی بحران در یونان نشان میشود. دانیل نایت در تحلیل زمانتهدید تجربه می

کند. آینده،  که چگونه بحران اقتصادی و اجتماعی، نسبت مردم با آینده را دگرگون می

بعدی است. در ایران نیز آینده    یبینی فاجعهدیگر محل تحقق آرزو نیست؛ محل پیش
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شود. این  توان کرد؟« بلکه با »دیگر چه خواهد شد؟« فهمیده میاغلب نه با »چه می

 کننده است. شناختی بسیار تعیینجایی کوچک، از نظر جامعهجابه

گرایی سکولار اجتماعی ممکن است دچار نوعی آخرالزمان   یدر این وضعیت، سوژه 

که الزاماً باور دینی یا ایدئولوژیک آخرالزمانی داشته باشد، پایان را شود؛ یعنی بدون آن

یابی، نمایندگی  وگو، سازمانبه صورت تنها امکان تغییر تخیل کند. وقتی اصلاح، گفت

شود. نه چون ناگهانی جذاب می  اثر به نظر برسند، پایانِو کنش جمعی مسدود یا بی

شود. این همان منطق  پایان خوب است، بلکه چون استمرار بدتر از پایان احساس می

خطرناک سیاست تعلیقی است؛ تولید وضعیتی که در آن جامعه برای خروج از تعلیق، 

 کند. های ویرانگر نیز میل پیدا میحتی به گسست

سازی آن؛ مسئله، حفظ ی جامعه است و نه محکومی اصلی نه تبرئهپس مسئله

که چرا بخشی شناختی و تأیید هنجاری است. فهم اینتمایز تحلیلی میان فهم جامعه

پیدا می میل  اقتدار  یا  انتقام  فروپاشی،  گفتارهایی چون جنگ،  به  جامعه  به  از  کند، 

مشروعیت آشکارکردن معنای  برای  است  تلاشی  بلکه  نیست؛  گفتارها  آن  به  بخشی 

افق انسداد  استیصال، فرسایش سوژگی جمعی و  اجتماعیِ  از   .های کنشمنطق  تنها 

ای که  بندی کرد. جامعههای بدیل را صورت توان امکانخلال چنین فهمی است که می

ی اخلاقی،  کند، بیش از موعظهدر وضعیت تعلیق مزمن و آستانگی پایدار زیست می

یابی، اعتماد اجتماعی،  مند بازسازی شرایط امکان کنش است: احیای صدا، سازماننیاز

 .ورزی کندی جمعی و زبانی که رنج را نه تحقیر، بلکه قابل بیان و قابل سیاستحافظه

 

 از سیاست تعلیق تا بازسازی امکان کنش
بندی شد، به فرسایش  گونه که در صفحات پیشین صورت اگر سیاست تعلیقی، آن

انجامد،  های آینده و استهلاک ظرفیت کنش جمعی میتدریجی سوژگی، تحلیل افق

پرسش اساسی دیگر این نیست که جامعه چرا دچار استیصال شده است؛ بلکه این است  

امکان ظهور می نوع سیاستی  نشان  که در چنین وضعیتی چه  اجتماعی  تاریخ  یابد؟ 

ای که برای مدت طولانی در وضعیت تعلیق، نااطمینانی و فرسایش  دهد که جامعهمی

کند. گاه دقیقاً برعکس،  زیسته است، الزاماً به سوی آزادی یا دموکراسی حرکت نمی
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های قاطع را حلتواند میل به اقتدار، امنیت مطلق و راههمین فرسودگی تاریخی می

نه صرفاً   ایران،  از مخاطرات جدی وضعیت کنونی  از همین منظر، یکی  تقویت کند. 

و   هایی است که در آن اشکال مختلف اقتدارگراییتداوم بحران، بلکه گشوده شدن افق

سیاست  فاشیسم به های حذفو  را  خود  بتوانند  بیگر  و  آشوب  به  پاسخ  ثباتی  عنوان 

 .عرضه کنند

این تجربهدر  به  ارجاع  فاشیسم، صرفاً  از  مقصود  دهه  یجا  در  اروپا  های  تاریخی 

آن، خستگی   1۹3۰و    1۹2۰ در  که  است  سیاست  از  منطقی  به  اشاره  بلکه  نیست؛ 

ای برای بازسازی اقتدار اجتماعی، ناامنی مزمن و فروپاشی اعتماد عمومی، به سرمایه

تاریخی نشان داده است که جوامع فرسوده، اگر فاقد نهادهای    یشوند. تجربهبدل می

افق آنمیانجی،  از  بیش  است  ممکن  باشند،  جمعی  مشارکت  امکان  و  امید  که های 

ثباتی شوند؛ حتی اگر این پایان، به بهای  خواهان آزادی باشند، خواهان پایان یافتن بی

م،  نظ  یها یا حذف دیگری حاصل شود. در چنین وضعیتی، وعدهمحدودشدن آزادی

از وعده پیدا می  یبیش  را آزادی خریدار  به تکثر  به قطعیت، جای میل  کند و میل 

 .گیردمی

یا   ذاتی  اقتدارطلبی  به  را  جامعه  که  نیست  آن  معنای  به  خطر،  این  پذیرش  اما 

کند  گرایش طبیعی به خشونت تقلیل دهیم. چنین خوانشی، همان خطایی را تکرار می

پیش اخلاقی  که  داوری  یعنی جایگزین کردن  گفته شد؛  آن سخن  درباره  جای بهتر 

شناختی. مسئله این نیست که جامعه »فاشیست« شده است؛ مسئله آن تبیین جامعه

ظرفیت مداوم  فرسایش  با  تعلیقی،  سیاست  که  میاست  کنش،  شرایط های  تواند 

های اقتدارگرایانه را فراهم آورد. به بیان دیگر، خطر اجتماعی مساعد برای رشد تخیل 

های  ها نهفته باشد، در تخریب تدریجی زیرساخت فاشیسم، بیش از آنکه در ایدئولوژی

 .اعتماد و عمل جمعی ریشه دارد امید،

پروژهایناز  هر  گام  نخستین  است.  بهبخش،  رهایی  یرو،  رنج  شناختن  رسمیت 

دهد  تدریج زبان مشترک خود را از دست میای که رنج آن انکار یا تحقیر شود، بهجامعه

رسمیت شناختن  بهشود.  سوءظن، خشم و نفرت تبدیل می  یو میدان عمومی به عرصه

شرطی سیاسی برای بازسازی امکان کنش است.  رنج، نه عملی صرفاً اخلاقی، بلکه پیش

شهروندان نامرئی باقی بماند، هیچ افق مشترکی برای   یزیسته   یتا هنگامی که تجربه
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یابی اجتماعی شکل نخواهد گرفت. بازسازی اعتماد، دقیقاً از همین نقطه آغاز سازمان

شود؛ از پذیرش این واقعیت که رنج مردم، حقیقتی اجتماعی است که باید در سپهر می

 .عمومی شنیده، فهمیده و نمایندگی شود

بودن قربانیرسمیت شناختن رنج، اگر به سوگواری دائمی یا بازتولید احساس  بهاما  

اساسی، ترجمه   یتواند به شکل دیگری از تعلیق بدل شود. مسئلهمحدود بماند، خود می

فرسایش به ظرفیت بازسازی پیوندهای    یرنج به امکان کنش است؛ یعنی تبدیل تجربه

اینجاست، جامعه بنیادین  پرسش  افقاجتماعی.  را مسدود  ای که  سیاست  های کلان 

 تواند آغاز کند؟ بیند، از کجا میمی

کند.  در همین نقطه است که بازگشت به دستگاه نظری آصف بیات اهمیت پیدا می

اندیشه ارائه  یاهمیت  در  صرفاً  جابهنظریه  یاو  در  بلکه  نیست،  انقلاب  درباره  جا  ای 

دهد که هنگامی که ساختارهای رسمی  آغاز سیاست است. بیات نشان می  یکردن نقطه

می انسداد  دچار  افقنمایندگی  و  میشوند  تعویق  به  کلان  تغییر  زندگی  های  افتند، 

های تولید سوژگی،  ترین میدانانفعال نیست؛ بلکه به یکی از مهم  یروزمره صرفاً عرصه

شود. او سیاست را از انحصار های کنش تبدیل میبازتعریف هنجارها و گسترش امکان

ر روابط همسایگی،  کند و آن را در متن زندگی عادی، ددولت، حزب و نخبگان خارج می

شبکه در  و  مدرسه  در  خیابان،  در  خانواده،  در  بدن،  جست در  غیررسمی  وجو های 

 .کندمی

های خرد یا  کردن کنشرمانتیزهالبته تأکید بر انقلاب در زندگی روزمره، به معنای 

های روزمره و اشکال  فروکاستن امر سیاسی به تغییرات کوچک و فردی نیست. کنش

و   سیاسی  نهادهای  قدرت،  ساختارهای  سطح  در  تحول  جایگزین  خاموش،  مقاومت 

نمی اجتماعی  کلان  نمیمناسبات  اما  تعیینشوند؛  نقش  در  آن  یکنندهتوان  را  ها 

های تغییر نادیده گرفت. بسیاری از  کردن زمینهفراهمگیری سوژگی اجتماعی و  شکل

های  که در سطح رسمی قدرت ظاهر شوند، در لایههای تاریخی، پیش از آندگرگونی

دیدهکم می  یشدهتر  شکل  اجتماعی  جابهزندگی  در  تغییر  گیرند؛  هنجارها،  جایی 

هایی که مرزهای  افراد با فضا و قدرت، و در کنش  یهای زیستن، بازتعریف رابطه ه شیو

 .کنند جا میامر ممکن و ناممکن را به تدریج جابه
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ها با تغییرات ساختاری،  های روزمره نه در جایگزینی آندر این معنا، اهمیت کنش

کنند. آنچه بیات در بلکه در نقشی است که در ساختن ظرفیت اجتماعی تغییر ایفا می

را زیستن »انقلاب  تأکید می  ۹« کتاب  آن  امر  بر  و  عادی  امر  میان  پیوند  کند، همین 

های آشکار اعتراض های رسمی و لحظهکه سیاست فقط در میدانتاریخی است؛ این

های زیسته، در اشکال امتناع،  شود، بلکه در متن زندگی روزمره، در تجربهتولید نمی

ای که در زندگی  شود. سوژهگیری تدریجی فضاها نیز ساخته میهمبستگی و بازپس

های  ای است که در لحظه کند، همان سوژه روزمره امکان کنش و اثرگذاری را تجربه می

 .بزرگ تاریخی توان مداخله خواهد داشت

و   بزرگ  رخداد  یک  برای  انتظار  با  تنها  تعلیقی  سیاست  از  عبور  منظر،  این  از 

ای که احساس توانمندی خود را از دست داده  بخش ممکن نیست؛ زیرا جامعهنجات

های تاریخی نیز ممکن است در موقعیت انفعال باقی بماند.  باشد، حتی در برابر فرصت

شود؛ از جایی که افراد های کوچک آغاز میبازسازی عاملیت اجتماعی از همین عرصه 

های  توانند در جهان پیرامون خود تغییر ایجاد کنند. این تجربهیابند که میدوباره درمی

بنیانبه تدریج  به  پراکنده،  بازسازی ظاهر  را  تخیل جمعی  و  اعتماد، همبستگی  های 

 .کنندمی

  ، هاهای روزمره است و نه نادیده گرفتن آننمایی مقاومتبنابراین، مسئله نه بزرگ

پیچیده میان زندگی روزمره و ساختارهای کلان است. تغییر پایدار   یبلکه فهم رابطه

جامعه    یزیسته   یهای نهادی با تحول در تجربه شود که دگرگونیپذیر میزمانی امکان

ای که بتواند دوباره امکان کنش را در متن زندگی خود بازیابد، از  پیوند بخورند. جامعه

می فاصله  صرف  انتظار  آیندهموقعیت  تصور  ظرفیت  و  بازسازی گیرد  را  متفاوت  ای 

 .کندمی
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